به نام خد ا

شعر سرودن در خاندان مولوي  

     در اين نوشته بر اساس نصّ سخنان جلال الدين محمد بلخي در آثارش ، به چگونگي توجه اين خاندان به شعر سرودن پرداخته ام . فرضيه اين است که  : آيا سرودن شعر در اين خاندان يک افتخار بود يا ننگ شمرده مي شد ؟ اين فرضيه را در دو قسمت مورد بررسي وتحليل قرار داده ام.     
     در قسمت اول نظر مولوي و خاندانش نسبت به شعر ، قبل از ملاقات مولوي با شمس، و در بهره ي دوم نظر و عمل وي و خانواده اش را پس از ملاقات با شمس مورد مداقّه قرار داده ام .راجع به دوره اول خود مي گويد : « در ولايت و قوم ما از شاعري ننـگ تر کاري نـبود ، و ما اگر در آن ولايت مي مانديم موافق طبع ايشان مي زيسـتيم .» در دوره ي دوم، دو نوع روي کرد دارد : غزلها را غالبا از سر  بي خودي و شور مي سرود ، اما مثنوي وديگر شعر ها را جهت تعـليم ياران و براي ملـول نـشدن آنان به کار مي گرفت . پس از مجلس سماعي مي گويد : « اين ياران که به نزد من   مي آيند از بيم آن که ملول نشوند ، شعر مي گويم تا به آن مشغول شوند و گر نه من از کجا و شعر از کجا . والله من از شعر بيزارم و پيش من از اين بــتر چيزي نـيـست .»     
واژگان کليدي : مولوي و خاندانش ، دليل شاعري ، مخالف ياموافق شعر . 
